
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  تحليل ساختار شعر پروانه نجاتي
  )زدايي و تصوير با تأكيد بر سه عنصر انسجام، آشنايي(

  (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك) محسن ذوالفقاري
 *آمنه رستمي

  (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك؛ نويسندة مسئول)1

  چكيده
ش عمدة اشعار پروانه نجاتي، از شاعران معاصر، به موضوع دفاع مقدس بخ

يافت. در   هاي اصلي شعر او دست توان به ويژگي دارد و، با تحليل آن، مي اختصاص
بر سه مؤلّفة انسجام و   تأكيد  ويژه اشعار دفاع مقدس او با مقاله، شعر نجاتي به اين

شود.  مي  هاي مهم ساختارگرايي است، بررسي ثزدايي و ساختار تصوير، كه از بح آشنايي
شيوة  كارگيري عنصر عاطفه، بازنمايي حقايق به سادگي زبان و ساختارهاي زباني، به

هايي است كه شعر  از موازين ادبي گذشته از ويژگي زدايي و نيز آشنايي توصيف
هاي  ارة شيوهب مقاله، همچنين، به سؤالاتي در است. در اين   شاعر را برجسته كرده اين

داده   در اشعارِ او پاسخ  تصوير زدايي، ساختار تصاوير و وجود كلان عمدة آشنايي
  است.  شده

  نجاتي. زدايي، انسجام، تصوير، پروانه  ساختار، آشنايي كليدواژگان:

                                                      
* rostami.amene@gmail.com 
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 مقاله    
تحليل ساختار شعر پروانه نجاتي

 

 

 ـ مقدمه1

زمينة شعر دفاع مقدس عرضه   ويژه در هاي اخير، آثاري به پروانه نجاتي، در سال
رثاي   (مثنوي در شرح پروازاست:   شعر به چاپ رسيده  او، پانزده مجموعه  . ازاست   كرده

لحظات عاشقانة ، )1379غزل،   (مجموعه خاكستر پروانه ،)1378مجيد بقايي،   سردار شهيد دكتر
، )1381( سوگ سور برادرانم، )1381( ترين آواز قناري، )1381غزل،   (دومين مجموعه زن  يك

اشعار،   (گزيده...   از آنم  تر شكستني، )1387هاي اجتماعي،  ردوارهد  (مجموعه زير پوست شهر
، )1394(من سردم است ، )1393( ها بهانه، )1389( داغ و دغدغه، )1388( هاي ماه غزل، )1388

شعر حماسي،   (مجموعه آشيان چكاوك  در، )1395(بيا صميمي باشيم ، )1395( پرندة مصلوب
  .)1397(جديدترين شعرهاي آييني،  سهم ارادت و )1395همكاري غلامرضا كافي،   با

شعرِ خود اغلب  شعر نجاتي از زباني روان و ساده و صميمي برخوردار است. او در
به  پردازد. توجه اي عاطفي، مي طرح مسائل دفاع مقدس و جنگ تحميلي، از دريچه به

ه اول نگا اش را در هاي سخنِ اوست و سبك شعر زنانه جزئيات موضوع از ويژگي
  كند. مي هويدا

 ـ پيشينة پژوهش1ـ1

نشده؛ تنها در  دربارة نجاتي و اشعار و سبك سخنِ او تاكنون پژوهشي مستقل انجام
هاي  ويژگي«است: مقالة   شعرِ او نيز پرداخته شده  حوزة ادبيات پايداري به مقاله در دو

، 1391 ، بهار و تابستان6 ، ش، سال سومنشرية ادبيات پايداري(» هاي دفاع مقدس سبكي منظومه
نيز بررسي  شرح پروازشعر  آن، مجموعه نوشتة غلامرضا كافي كه، در )383-363 ص
آيات اساس كتاب  بر شعر بيداري اسلامي؛ هاي پايداري در جلوه«است و مقالة   شده

شتة نو )182-161  ، ص1396 ، بهار و تابستان16 نهم، ش ، سالنشرية ادبيات پايداري(» بيداري
  اشرف.  شاد و نعيمه خبازي اصغر روان علي
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مقاله 
 اختار شعر پروانه نجاتيتحليل س

 

 

  ـ شيوة پژوهش2ـ1
تحليلي و بررسي عواملي چون انسجام و وحدت و   ـ در اين مقاله، با رويكرد توصيفي

به   بخشي شماري از اشعار پروانه نجاتي، روش شاعر در ادبيت  زدايي در هاي آشنايي شيوه
ي تصاوير شعري و وجه غالب شعرِ او هاي تصويرآفرينيِ او، ويژگ شعرِ خود، شيوه

  از:   اند هاي تحقيق عبارت شود. برخي پرسش مي  جستجو
اندازه شعرِ او از انسجام  چه ) عوامل انسجام در سخن نجاتي كدام است و تا1

 است؟ برخوردار

 است؟  ) علاوه بر انسجام زباني، چه عواملي يكپارچگي سخن او را موجب شده2

 زدايي كدام است؟ يجاد آشنايي) شيوة غالب او در ا3

 ) ساخت كليّ تصويرهاي شعري و شيوة غالب او در تصويرگري اشعار چگونه است؟4

صورت تصادفي از سه  اي است و اشعار به شيوة پژوهش، در اين مقاله، كتابخانه
انتخاب  آشيان چكاوك درو  داغ و دغدغه، ... از آنم  تر شكستنيشعر  مجموعه

شده،   مقدس سروده موضوع دفاع به اينكه اغلب اشعار نجاتي در توجه است. با  شده
ميان   شوند. از موضوع انتخاب اشعار نيز با همين  آن بوده است كه نمونة تلاش بر

سه غزل،  تعداد نيز، از هر  غزل با موضوع دفاع مقدس استخراج و از اين 33غزليات او، 
شد. چون تعداد اشعار نو نجاتي  انتخاب غزل)  (يازدهنوبت و كاملاً تصادفي  يكي به
است.   انتخاب شده آشيان چكاوك درشعر و از كتاب  اندك است، تنها يك بسيار
اشعار و  است. عنوان اين ها نيز مطابق شيوه و نظريات ساختارگرايان بررسي شده نمونه

، (همان »سياوش«، )139 ، ص2  (نجاتي »بسيجي كوچك«از:   است ها عبارت مأخذ آن
ناك  هاي گريه چشم«، )13 ، ص1 (همو »من سهم«، )147 (همان، ص »طعم خدا«، )141 ص
مرد يعني « ،)35  (همان، ص »نشان بي«، )33 (همان، ص »بان سايه«، )23 (همان، ص »من
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و  )162 (كافي و نجاتي، ص »مرواريد«، )111 (همان، ص »ققنوس«، )93 (همان، ص »طوفان
  .)126 (همان، ص »انفجار اتّهام«

  ـ ساختارگرايي و فرماليسم3ـ1
حوزة زبان،  شناسي فردينان دوسوسور در پيِ نظريات نشانه از ابتداي قرن بيستم، از

گرفت. سوسور،   چيز، در بررسي متون مورد توجه قرار از هر هاي زباني، بيش نشانه
يري در زبان تأث زباني هيچ داد عوامل برون  بودن زبان، نشان  بر قراردادي پافشاري با

به  هاي دستيابي ها بحث و مجادله دربارة شيوه . پس از سال) Hawkes, p 26(گذارند  نمي
  نظر ساختارگرايان، گرفت. از شكل )structuralism(متن، مكتب ساختارگرايي 

گيري فرم  اي براي بيان محتوا نيست، بلكه اين محتواست كه به شكل فرم و شكل وسيله
  )6 ص 1آيد. (ايگلتون، حساب مي بستر مناسب براي شكل به وا يككند و محت مي كمك

زدايي و انسجام  عنصر آشنايي ميان آراي گوناگون پيروان مكتب ساختارگرايي، دو از
  بررسي متون درخور توجه است. در

، به )مثابة فن هنر به( »art as technique« در مقالة 2م، ويكتور شكلوفسكي،  1917در 
را  از مدتي برجستگيِ خود (اينكه مدركات پسشدن مدركات در ادراك انسان  موضوع عادي

زدايي را براي ايجاد برجستگيِ دوباره  پرداخت و اصطلاح آشناييدهند)  مي  دست از
اثر ادبي   ما براي بررسي يك«است كه  معتقد 3حوزة ادبيات، تودوروف كرد. در هنر وضع در

 »دهيم  درون متن مورد بررسي قرار  با يكديگر در ارتباط  رابر يكديگر و درب تقابل در را با  بايد اجزاي آن
  ديدگاه شكلوفسكي،  . از)34-33 ص(

اثر  كه آگاهانه يا ناآگاهانه در هر ]است[معناي روشي در نگارش  نخست به زدايي] [آشنايي
يي زدايي در آثار شكلوفسكي معنا اي يافتني است. معناي دوم آشنايي ادبيِ برجسته

آگاهانه  گيرد كه مؤلّف آگاهانه يا نا مي بر تر است و تمامي شگردها و فنوني را در گسترده
  )48 ، ص2  چشم مخاطبان بيگانه نمايد. (احمدي جويد تا جهان را به مي ها سود از آن

                                                      
1. Eagleton, Terry   2. Viktor Shklovsky  3. Todorov, Tzvetan 
2.  
3.  
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دهيم. پديده  مي كم، آن را تشخيص اي را بارها ببينيم، كم از آنكه پديده پس ،واقع در
توانيم  رو نمي  اين بينيم؛ از را نمي داريم اما آن آن شناخت ست و ما ازه روي ما روبه

  ) shklovsky, p 21(اش بگوييم.  سخن پراهميتي درباره
افزايي و هنجارگريزي  براي گريز از فرايند خودكاري زبان، به دو شيوة قاعده 1ليچ،

رود، از خودكاري كمتري برخوردار  كار  تر به هرچه اين فرايند آگاهانه«عقيدة او،  است. به قائل
(موكاروفسكي، » شد  جانبة عناصر شعر ميسر نخواهد زمان و همه سازيِ هم شد و برجسته  خواهد

كردن زبان از معيارهاي  منظور منحرف افزايي، براي ايجاد انگيزش و به قاعده  . در)94 ص
در  افزايي چيزي نيست جز توازن اعدهفرايند ق «شود.  مي  آن افزوده  زبان خودكار، قواعدي بر

. توازن اثر ادبي )150  (صفوي، ص» شود مي طريق تكرار كلامي حاصل ترين مفهومِ خود كه از وسيع
، 1 (احمدي »هنر تلاش براي يافتن هماهنگي است«واقع،  است. در  عاطفه و معنا و ظاهر در
آفريني و  زدايي، در وحدت ييهاي نو و آشنا بر ايجاد قاعده ها، علاوه . هماهنگي)213 ص

يكديگر  نگرد كه با عنوان موجودي مي انسان و طبيعت به شاعر به«است؛ اما  انسجام نيز مؤثرّ
كنندة زيباترين و  كند كه طبيعتاً منعكس مي عنوان چيزي نظر فكرِ انسان به دارند و به  هماهنگي

به  هدف، براي دستيابي همين و با )162 ص 2(ديچز،» ترين خصائص است توجه   جالب
  كند. مي افزايي هماهنگي، گاه قاعده

حسن   و رقيه 3بار رسماً مايكل هليدي نظرية انسجام و هماهنگيِ انسجامي را اولين
 cohesion in English  اثر معروف خود،  ها، در كردند. آن  مطرح شناس ساختارگرا) زبان  (دو

به متن   متن بدون دليل تبديل  دريافتند كه يك بررسي روابط درون متن، چنين  ، بام) 1976(
حسن، در نظرية   دهد. رقيه مي  هم ربط  را به   درون متن، اجزاي آن  شود بلكه عواملي، در نمي

سطح دستوري و واژگاني   كند و در دو مي  تكميليِ خود، هماهنگي در انسجام را نيز مطرح
. ) Halliday & Hassan, pp 70-94( رسد يابد كه به هماهنگي در انسجام مي مواردي مي

                                                      
1. Leach, Edmund   2. Daiches, David  3. Michael Halliday 
2.  
3.  
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شود،  مي  نظير شناخته  سنتّي با اصطلاحاتي چون تناسب و مراعات ، كه در بلاغت»هماهنگي«
   پور، نوشتة عمران پردازد. به بررسي متون مي  تري، به دامنة نسبتاً وسيع  مباحث نقد نو، در  در

 
ر بسيار حائز اهميت چگونگي آميزش زبان با عناصر موسيقي و تخيل در رسانگي شع

را  هاي گوناگون زبان، موسيقي و تصاوير است. تنها عاملي كه نيروهاي متنوع و ظرفيت
شود عامل هماهنگي است.  مي ها منجر وحدت آن كند و به مي راستا هدايت يك در

  )161 از هماهنگي وحدت معنايي و عاطفي بين اجزاي شعر است. (ص  منظور
 تهايي  نخ دنبال سر باشد، بايد به رسيده (انگيزش و ايجاد شهود)خود اگر شعر به شعري

از:   اند شعر عبارت كننده در يك ساخت آن باشيم. عناصر منسجم براي انسجام در زير
در تصاوير،  انسجام دستوري و واژگاني و موسيقي، انسجام و وحدت عاطفي، انسجام

شده و  ماهنگي نيز اصلي پذيرفتهدر موضوع و محتوا. ه در قالب و انسجام  انسجام
است. ارسطو  زمان ارسطو مطرح شده مسلّم در نظريات شعري و ادبي است و از

 1نظر پرين، . از)104 كوب، ص (زرين »داند از اوصاف امر زيبا مي هماهنگي را عامل وحدت و يكي«
هم پيوسته  درخت به يك دقّت و ظرافتي كه اجزاي اگر بناست شعري زنده باشد، بايستي اجزاي آن با«

  )21 (ص». يابد باشد و تشكّل يكديگر مرتبط است با

  ـ تحليل اشعار پروانه نجاتي2
زدايي، انسجام و تصاوير بررسي  در ادامه، اشعار پروانه نجاتي از سه منظر آشنايي

  شد. خواهد

  زدايي در شعر پروانه نجاتي ـ آشنايي1ـ2
نمايد سادگي و صميميت زبان شعريِ  مي  نگاه اول آشنا  ردر بررسي اشعار پروانه نجاتي، آنچه د

هايي است كه در  ويژگي زدايي، زدودن اغلبِ آن واقع، شيوة او، در آشنايي  در اوست.
به سادگي و  شود و پرداختن مي هاي ادبي از كلام بسياري از شاعران دريافت بررسي

                                                      
1. Perrine, Laurence  
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 اختار شعر پروانه نجاتيتحليل س

 

 

سخن ديگر  تي بارها دربر عاطفه براي ايجاد انگيزش است. مضامين شعر نجا تكيه
را براي مخاطب  زبان شاعر است كه آن است، اما شيوة بازنماييِ آن از شاعران آمده

شود؛ اما تنها  مي  زدايي ديده هاي گوناگون آشنايي اشعار نجاتي، شيوه كند. در مي  برجسته
كند و مواردي چون  مي را تعيين برخي انواع پربسامد است كه وجه غالب سخنِ او

ادامه، تنها  تعيين سبك اشعارِ او، تأثيري ندارد. بنابراين، در  زدايي در نوشتار، در شناييآ
  شود. مي  هاي مؤثرّ در تعيين وجه غالب شعرِ او اكتفا زدايي ذكر آشنايي به

به  بخشيدن قصد تازگي زداييِ معنايي بيان مفهوم در لباس واژگاني نو به آشنايي
كه  ساخت جمله است؛ چنان اهنجاريِ معنايي نوعي انحراف در ژرففر«عبارتي،  مضامين است. به

. )47 (فتوحي، ص »شود اي از طبقة دستوريِ ديگر پر طبقة دستوري با كلمه كلمه از يك جاي يك
است، اما بسامد   كار رفته هاي هنجارگريزيِ معنايي به اشعار نجاتي تقريباً همة شيوه در

  شود. مي  آن ذكر  هايي از ادامه، نمونه  و مؤثرّتر است. درها در تشخصّ سبك ا از آن  برخي
ترين شيوة فراهنجاريِ معنايي  خيال پربسامد طريق صور زداييِ معنايي از آشنايي
خيال، تشبيه و استعاره با بيشترين كاربرد سهمي مهم در    ميان انواع صور است و، از

ساخت  ل است، اما او ازگيريِ آن دارند. تشبيهات نجاتي اغلب ساده و مفص شكل
خمپارة «نبوده؛ تشبيهاتي چون  زداييِ معنايي غافل هاي تشبيهي نيز در آشنايي تركيب
 .  و...» كودك آزادي«، »بارقة اميد«، »ريز عشق خاك«، »خشم

زمان «است؛ مثل  اشيا)  بخشي به (جاننوع تشخيص   در شعر نجاتي، استعاره گاه از
و گاه نيز  )126 (كافي و نجاتي، صو...  »هاي سخيف و پريشان اژهو اين«، »شب خسته«، »خسته

زداييِ  هاي آشنايي ويژه استعارة مصرحّه است. برخي نمونه نوع تركيبات استعاري به  از
، ساخت )146 ، ص2 (نجاتي» طعم خدا«غزل   است: در استعاري در سخنِ او چنين

آغاز شعر،  ، در»دوش دريا«ركيب شيوة استعاري وجه غالب شعر است. ت تركيبات نو با
قالب تشخيص نيز قابل توجيه و بررسي است.  تركيبي استعاري است كه در
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دهد.  مي   معنايي نو است و شهرت و بلندي جايگاه را نشان» شدن ستاره«غزل،  همان در
بودن،  رغم نو نيز، به» خطبة دل«و » طعم خدا داشت«، »روييد حسين مي«مفاهيمي چون 

مردان سبزي « آيند. همچنين، در شعرهاي شمار مي حوزة معنا به هايي در زدايي آشنايي
(همان، » شكفد شب چگونه مي زخم تو هر« و) 69 ، ص1 (همو» اينجا سرخ روييدند

ساخت واژگان و خلق معانيِ  گيري مخاطب و كاربرد استعاره در شيوة غافل ، از)75 ص
فقره كاربرد انواع استعاره و  127شده،  ياشعار بررس است. در   گرفته شده نو بهره 

 خيال است.  با صور زدايي معنايي هاي آشنايي ترين شيوه جمله مهم فقره تشبيه از  61

بيان مفاهيم و   گيري مخاطب در زدايي، در شعر نجاتي، غافل شيوة ديگر آشنايي
جريان روايت   ضمن بيان مضامين عادي، در  ساخت تصاوير است؛ يعني شاعر در

گاهي كه «بيت   كند. مثلاً، در مي  گير و مطلب را دگرگونه بيان عر، مخاطب را غافلش
 مصراع اول،  ، در)142  ، ص2  (همو »ترند او آسمان  بيفتد هراس و ابر/ ديوارهاي خانه از  اتّفاق

كند و درك وجه  مي  انگيز براي مخاطب ايجاد درنگي خيال »ابر« و» هراس«مشابهت بين 
ابهام هنري باعث   شود و اين مي  كمي طولاني »بيفتد  اتّفاق«يعني  »راسه«با  »ابر«شبه 

  شود.  زيباييِ آن مي
 »از شوم تصميم هايي پر دست«، عبارت )126 (كافي و نجاتي، ص» انفجار اتّهام«در شعر نو 

  كند.  گير مي را در درك مفهوم غافل  مخاطب
، 1  (نجاتي »هاي فتنه به دندان همت است كني، آشوب همت است/ انگشت سو نگاه مي  هر«در بيت 

را   گيري و اعجاب مخاطب در مصراع دوم غافل »همت«، كاربرد واژة )111  ص
  آفريند. معنا تصويري نو مي  است و در اين »همت  شهيد«شود، چراكه يادآور نام  مي  موجب

گيري مخاطب در بيان مفاهيم و ساخت  نمونه غافل 22شده،  در اشعار بررسي
از  زدايي حقيقت، آشنايي  گيري، در شيوه از غافل شود. اين مي  هاي ادبي مشاهده ايهآر

آثار ادبي،  كرده و، در آن خو هاي ادبي پيشيني است كه ذهن ادبيِ ما به موازين و سنتّ



179
 2/2 ادبيات انقلاب اسلامي

مقاله 
 اختار شعر پروانه نجاتيتحليل س

 

 

زدايي نه از زبان معيار بلكه از  شيوه، آشنايي اين را دارد. اما، در انتظار ديدنِ آن
 است.    گرفته  ه صورتخيال ثانوي صور

هاي عادي زبان و  زدايي، شاعر، با گريز از قواعد ساخت واژه در نوع ديگر آشنايي
از  فراهنجاري صرفاً گريختن«گيرد.  مي كار  از هنجار، واژه را در ساختي فراهنجاري به گريز

شناختي و عناصر  ييوسيلة آن] كاركردهاي زيبا هايي است كه به كارگيري روش هنجارها نيست، بلكه [به
اشعار نجاتي نيز شمار  . در)84 مقدم، ص (علوي »يابد ادبي نمودي كاملاً عيني مي

حيث  شوند، از مي  زنجيرة زبان و نحوِ آن ساخته هايي كه در توجهي از تركيب درخور
زدايي و برجستگي  اي و آشناي زبان، آشنايي جاي تركيبات كليشه اند و، به معنايي، تازه

(كافي و  »دشت غيرت« ،»شكار تانك«، »نيلوفر غيرت«اند.  شده ني و سبكي شعر را موجبزبا
از تركيبات ناآشنا اما  اي نمونه )11 (همان، ص »اشك پرپر«و  »ماتم شعر«و ) 109 نجاتي، ص

است.   شده گرفته   ها بهره آن به زبان از بخشي برجستة زبان است كه با هدف ادبيت
را   ها كند و ساخت معناييِ آن مي كاري نشيني واژگان دست همنجاتي در محور 

فقره تركيب نو  31شده،  اشعار بررسي آفريند. در دهد و تركيباتي ساده اما نو مي مي تغيير
شوند و  اي نيست كه به گنجينة تركيبات زبان اضافه گونه ها به شود اما همة آن مي ديده
طوفان «نشوند؛ اما برخي نيز چون   اشعار استفاده ايناز  است فراتر  ها ممكن از آن برخي
  داشت.  فرصت ماندگاري در گنجينة زبان خواهند »تقويم زورمداري«و » ناشكيبي

هاي زيبايي از حسن تعليل، تناقض، كنايه و ديگر  گفتني است در اشعار نجاتي نمونه
ا وجه غالبي در شعرِ او ه كار رفته اما بسامد نسبتاً اندك آن هاي ادبي نيز به آرايه
 كند.  زند كه سبك او را متمايز نمي رقم

بندي بسيار به زبان معيار  جهت شيوة جمله  ها از ها در ابيات و مصراع نحو جمله
اند  ها نثرگونه ويژه در اشعار مردف با رديف فعلي جمله نزديك و آشناي ذهن است؛ به

 يابيم. مي  نحو زبان دست زدايي در آشنايي هايي خاص از ها به شيوه در آن دقتّ اما با
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شعر نجاتي،  اي فعل است اما، در در قواعد نحوي زبان فارسي، ركن اصلي هر جمله
جهت برجستگي  شگردي در (بدون لطمه به معنا)فعل  هاي بي شيوة پربسامد ساخت جمله

جايگاه  اي اسمي دره ابيات، كاربرد كلمه يا گروه نحو و معناي زبان است. مثلاً، در اين
عهدة مخاطب نهاده  زدايي از قواعد نحوي است و حدس فعل به جمله آشنايي

 است:   شده 

ــوتر، آه  ــي كب ــمان، قحط  ... آس
  

 ... ماتم شعر و بغض دفتر، آه
  

  )11 (همان، ص
  ) 123 (همان، ص». امان، نفس محبوس نفس بريده، نفس بي« و نيز در اين شعر:

هاي ناآشنا به شعر شده و  يافتن ساخت ه بر اينكه باعث راهشيوة نحوي مزبور، علاو
نمونة  كند. مثلاً، در  تواند ايجاد زبان شعر تأثيرگذار است، كاركردهاي ديگري نيز مي در

اخير، حذف فعل از ساختار جمله تنها در تغيير ساخت نحوي مؤثرّ نيست، بلكه 
شدت اندوه   نمايد كه گوينده از يالقاي عاطفي نيز بسيار تأثيرگذار است و چنان م در

هاي نحوي  زدايي ها و آشنايي شيوه در اغلب حذف است. اين  ها را تكميل نكرده جمله
  محسوس است.

افزايي، در اشعار نجاتي، تكرار  شيوة قاعده هاي نحوي به يكي ديگر از هنجارگريزي
بر القاي  گاه با تأكيدپي  در  واژگان مهم معنايي و عاطفي است؛ يعني تكرار واژگان پي

شگرد مكث و  در نوشتار، با  سازي معنايي. همچنين، گاهي تغيير عاطفي و گاه برجسته
 بخشد: كند و ادبيت مي مي هاي مؤثرّ، سخن را از نثرگونگي دور توقفّ

 
  هاي موروثيِ آل ياسين محك خورد! كسي در بي
  هياهو
  هياهو
  هياهو

  پريشاني واژه
  تشويش

  )128 صفرياد! (همان، 
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ويژه در اشعار سنتّي، وزن عروضي  ترين عامل موسيقايي در شعر فارسي، به مهم
كند.  مي حالت خودكارِ خود دور آرايي نيز زبان را از هاي آوايي و واج است. هماهنگي

شود و قواعدي  شود تا نظام موسيقايي در شعر ايجاد مي  افزايي است، چراكه باعث آرايي جزء قاعده واج«
. اوزان و بحور عروضي در شعر نجاتي، )102-101 مقدم، ص (علوي »گردد ان معيار اعمالبر زب

شده و آشناست و  شده، همان اوزان عروضيِ پذيرفته  قالب غزل سروده كه اغلب نيز در
افزايي در سخن نجاتي  شود. تنها مورد قاعده نمي  در اشعارِ او هيچ وزن ناآشنايي ديده

كار  مفهوم به و با معنا  ي است كه اغلب نيز هماهنگ و متناسبهاي آرايي حد واج  در
هاي  زدايي است. نمونه ها با عاطفه و القاي عاطفي عامل آشنايي اند اما هماهنگيِ آن نرفته 

 اند:  رفته كار  آرايي با بسامد نسبتاً چشمگيري در اشعار نجاتي به واج
 

امان، نفس محبوس/  بريده، نفس بيشعله گذشت/ نفس  دهان گشت و شعله  به خبر دهان
  ) 122 اي، چه غمي! (كافي و نجاتي، ص چه انفجار مهيبي، چه لحظه

 
گرو   شود در شوقي كه از شعر مزبور احساس مي  و بخشي از عاطفة هيجان و شور
ترتيب، تأكيد بر استفادة مكرّر  هاي آن است. به آرايي تحركّ و پويايي وزنِ واژگان و واج

  كند. احساس و عاطفه را مضاعف مي »چ«و » س«، »ش«هاي  از واج
بر  كند اما، در اغلب موارد، تأكيد آرايي را در محور افقي اعمال مي گاهي شاعر واج

واج در محور افقي كلام  بيت است كه با تكرار يك واج خاص در هر كاربرد يك
شيوه از  اين، ...» ديوار ريخت بين«غزل  يابد. در مي انگيزش موسيقايي دست به

  آرايي غالب است:  واج
 ياهس ـاوت شـبيس ـرد قسهايتسبا د

 سـت شن ومي فـرو شبر بام خانه كركس 
 هـم زد اينجـا هنـوزوبوي بهشـت مـي

  

 خط خورد مشق و دفتر انشاي خـواهرم 
 بـرادرم  شعله سوخت حجلـة عـي  شدر 
 اين كوچه همسرم زي ازيرا گذشته روز

 

  )144 ، ص2(نجاتي 
 »ش«و در بيت دوم با تكرار واج  »س«بيت نخست با تكرار واج در شعر مزبور، در 

  آرايي و توازن آوايي صورت ، در محور افقي، واج»ز«و در بيت پاياني با تكرار واج 
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از آواها و  ها، بيش آرايي است. نكتة درخور توجه اينكه تأكيد شاعر در واج  گرفته
هاي پررنگ زبان است كه در ايجاد  هاي ملايم زبان، گرايش به استفاده از واج واج

  موسيقي دروني مؤثرّترند. 
 »ناك گريه«اشعار نجاتي، واژگان نو و ناآشناي ادبي بسيار اندك است. مثلاً،  در

شده،  ساخته »اسم + پسوند ناك« هرچند با الگوي رايج) 146 (همان، ص »طعم خدا«غزل  در
 »آتشستان«زدايي واژگاني،  يگر، از آشناييد  اي اي ناآشناست. نمونه جهت معنايي، واژه از

  ميان واژگان رايج زبان است. كاربرد در اي كم است كه واژه
دارد و با  جاي كاربرد تصاوير ثانويه مهارت نجاتي در ساخت تصاوير نو نيز به

قالب تركيبات اضافي و گاه  تصاوير در از اين كند. برخي زدايي مي همين شيوه آشنايي
شود و جادوي مجاورت واژگان يا  مي صورت توصيف واقعي بازنمايي بهنيز تصوير 

(كافي و » شد تر از من دويد و پرپر خبر سريع«بخشد. تصوير  را زيبايي مي عنصر عاطفه آن
بودن عامل زيبايي تصوير  و بديع  تصويري نو و ناآشناست و ويژگي نو )122 نجاتي، ص

، »اندوه خراشيد ميرا  شهر رخ«، »بهاري داشت تصميمي زمستان بود اما خاك«است. تصويرهاي 
) 130-102 (همان، ص »پاشيدكدام اعتقاد از نگاهت به تاريكي سرد سلوّل « و »مسمومهاي  انفجار قلم«

زدايي از تصاوير ثانويه، عامل زيبايي شعر نجاتي  اند كه، با آشنايي تصاويري نو و ساده
اند، بسيار  شده شيوة توصيف خلق نو، كه اغلب نيز به اشعار نجاتي، تصاوير اند. در شده
  هاي سخنِ اوست. از مشخصّه  شود و يكي مي ديده

زدايي يكسان نيست. در آثار ادبي،  در شعر فارسي، بسامد كاربرد همة انواع آشنايي
زدايي معنايي، آوايي،  آشنايي«ترتيب چنين است:  زدايي به ميزان تأثيرگذاري انواع آشنايي

شدة نجاتي نيز  اشعار بررسي . در)47 (فتوحي، ص» تي، نحوي، واژگاني و نوشتاريباف
داري  علّت بسامد ناچيز از ذكرِ آن خود به   زداييِ نوشتاري با تنها يك نمونه كه ــ آشنايي
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ميان انواع  صد نمونه در از سي زدايي معنايي با بيش شدــ كمترين بسامد و آشنايي
  بسامد را دارد.زدايي بيشترين  آشنايي

 ـ انسجام و هماهنگي در شعر پروانه نجاتي2ـ2

اند. برخي از  دو مؤلّفة انسجام و وحدت در شعر نجاتي نيز از عوامل مهم زباني
 شود. هاي انسجام و يكپارچگي در شعر نجاتي در محورهاي زير بررسي مي ويژگي

   ـ عوامل انسجام و وحدت1ـ2ـ2
جمله روابط و  دلايل مختلف، از شود كه به مي ديدهدر شعر نجاتي، كليّتي واحد 

سازة  از هر اشعارِ او، بيش كند. در مي هاي آن، واحدي منسجم ايجاد مناسبات بين سازه
باره    اين  اند. در بوده كليّت تأثيرگذار ايجاد اين ها در و مناسبات بين آن» واژگان«ديگري، 
نمونه، به بررسي  ايم. براي اژگان مواجهغالبي از روابط و مناسبات دروني و با وجه 

  پردازيم. مي »)بسيجي كوچك«و » مرواريد« ،»سهم من(«او  غزل از سه
  »:سهم من« ابياتي از غزل

 سهم من از تـو مشـت خـاكي بـود    
 ســوز بعــد يــك انتظــار طاقــت   

ــد   ــو آوردنـ ــنگر تـ ــه از سـ  آنچـ
 گفتمـــت انـــدكي تأمـــل كـــن   

  

ــاك ــه چ ــود دل از غص ــاكي ب  چ
ــه و پلا ــة كهنـ ــودچفيـ  كـــي بـ

ــود   ــاكي ب ــاطرات و س ــر خ  دفت
 بين عقـل و دل اصـطكاكي بـود   

  

  ) 153  ، ص2 (نجاتي
  »:مرواريد«ابياتي از غزل 

ــيدايم   ــواج ش ــر ام ــن دخت ــدانبان بگــو م ــه زن  ب
 پاشــم بگــو مــن آســمان را در شــب ســلوّل مــي

 بافت هاي خشم خواهم  هايم خوشه بگو با بغض
ــه ــاد مــي بگــو فريادهــايم را ب خــوانم گــوش ب

ــد شــهر صــدا ــبض تن ــه روي ن ي چكمــة بيگان

 و مرواريــد پنهــان در خيــال خــيس دريــايم
 روي دامن مجـروح تقـوايم   در اين غربت به

ــو جغراف ــايم  بگ ــاريخ غوغ ــرتم، ت ــاي غي  ي
به اميدي كـه بگشـايد گـره از پـاي رؤيـايم     

 كنـدـ دل را چـهـ تاريــك اســت دنيـاـيم  مشـوـش مــي
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جهان چشم خودش را بسته بر مرگ دموكراسـي 
ســپاه اختنــاق از هــر طــرف آمــادة شــليّك     

 اي ســر كــن بــراي كــودك آزادي امشــب نغمــه
 وطن گهوارة درد است و تـو يـك مـادر عاشـق    

  

 قـدر تنهـايم   خواهد بفهمد من چرا ايـن  نمي
 تـرين حـقّ مـداوايم    و من محروم از كوچك

 هـايم  آور نشسـته بـر نفـس    كبود گاز اشـك 
تاب فـردايم  مخوان لالايي غمگين كه من بي

  

 )162 و نجاتي، ص (كافي

 »:بسيجي كوچك«ابياتي از غزل 

 دـر باشـت زرگـت دارد بـك، دوسـوچـجي كـن بسيـرم، ايـپس
 اي و پلاك و تسبيحي؛ دوست دارد كه چون پدر باشد چفيه

 دـفهم وب ميـه خـي آن را چـجنگ را او نديده است، آري، ول
 دوست دارد كميـن كنـد جـايي، آتشستان شـور و شر باشد

 ا راـد مـده يـت مـم ايسـاه هـرد؛ گـگي يـاه مـي پنـت پشتـپش

 اسم شب كاروان خورشيد است، رد شود هركـه باخبر باشد

 گذارد تفنگ بازي را شب كه خوابيده است، زير بالش خود، مي

 يعنـي ايـن مــرد كوچـك خانـه دائـم آمــادة خطـر باشد

 ره راـاطـبار خـد غـكانـت يـدر، مـهاي پ هـكمـده چـوشيـباز پ

  آب و قـرآن و عـــود و آيينــه؛ مــرد آمــادة سفــر باشد
  )139 ، ص2(نجاتي 

محور بازآيي و  هاي مزبور در دو در ادامه، به شرح روابط واژگان دروني غزل
  پرداخت.  آيي خواهيم باهم

 ـ بازآيي واژگان1ـ1ـ2ـ2

اثر   نيز يكي از عوامل انسجام، بر »سهم من«همچون ساير اشعار مردف، در غزل  تكرارـ
، با زمان ماضي، القاگر عاطفة حزن در شعر و »بود«تكرار، واژة رديف است. رديف فعليِ 

نمونة مهم تكرار در شعر مزبور تكرار برخي  دهندة ذهن است. ديگر عوامل سامان از
اياني غزل بيت اول و بيت پ در »مشت خاكي«واژگان مؤثرّ در معناي شعر است. تركيب 
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القاي  ترين كلمه در بر افزايش فعاليت ذهنيِ مخاطب، مهم است و، علاوه  تكرار شده
انسجام  سوي غزل، نقشي مهم در گره انسجامي در دو افكندن دو عاطفه است و، با

هاي مهم و عاطفي  است كه از واژه »دل«دارد. نمونة ديگر از تكرار واژگاني تكرار واژة 
است.  بودن نقش عاطفيِ آن، تكرارِ آن نيز از عوامل انسجام بر پررنگ است و، افزون

ضمير   ، اين»من«تكرار واژة  ندارد اما شاعر، با ، هنرسازة رديف وجود»مرواريد«غزل  در
آن اسناد  ها به كه اغلب گزاره داده است؛ چنان  كانون توجه قرار را در و مرجعِ آن

تنهايي كافيست. واژة  شعر به كردن يك رار براي منسجمنمونه از تك شود و اين مي  داده
از  همراه متممي كه پيش كاربرد به ست و در هر»بگو«كار رفته،  بار به مهم ديگر، كه پنج

  است تأثير معنايي مهمي دارد.  آن آمده
ندارد و  وجود» بسيجي كوچك«معنايي و ترادف در بين واژگان غزل  هم ـ ترادف

  اند. كار رفته در معنايي مترادف به »عاشق«و  »شيدا«نيز فقط دو واژة » دمرواري«غزل  در
كلمة  شود اما دو نمي معناي عام، تضّادي ديده ، در »سهم من«در واژگان غزل  تضادـ

عوامل  بر اينكه از گاه رابطة تضاد نمادين دارند و اين ويژگي علاوه »عقل«و  (عشق) »دل«
رابطة  اين »اصطكاك«ويژه كه واژة  شود؛ به مي ز محسوبزيبايي است عامل انسجام ني

علّت تنوع و گوناگوني  رابطه به ، اين»مرواريد«غزل  كند. در مي تر را پررنگ تقابلي
  ندارد.  واژگان وجود

ندارد.  وجود» بسيجي كوچك«هاي غزل  معنايي بين واژه رابطة شمول ـ معنايي شمول
بيت اول، با برخي واژگان ديگر رابطة   ، در»اشيد«نيز واژة » مرواريد«غزل  در

شوندگي نيز  بر شمول، رابطة تداعي  كه، علاوه »شيدا«معنايي دارد. واژگان مشمول  شمول
 .»غمگين«و  »مشوش«، »بغض«، »خشم« ،»رؤيا«از:  اند  دارند عبارت

  آيي واژگان ـ باهم2ـ1ـ2ـ2
شده تأثيري بسزا  هاي ياد ويژه غزل جاتي بهآيي نيز در عاطفة اشعار ن علاوه بر انسجام، باهم

 شوند. مي  شوندگي ديده نشيني و تداعي آيي در دو شكل هم است؛ روابط باهم   داشته
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 »دفتر خاطرات«و  »پلاك«، »چفيه«، رابطة واژگان »سهم من«در غزل  ـ نشيني آيي هم هم با
مرواريد، امواج «هاي  واژه هرابطه را در دست اين» مرواريد«نشيني است و در غزل  نوع هم از

  ديد.  توان مي »زندانبان و سلوّل«و  »گهواره، مادر و لالايي«، »و دريا
 »مشت خاكي«، با خواندن تركيب »سهم من«در بيت اول از غزل  ـ شونده آيي تداعي باهم

ابيات   شود كه در مي  موضوع شعر، مفاهيم و واژگاني در ذهن تداعي  به توجه و با
از اولين  اند كه پس هايي واژه» غصه«و » پلاك«، »سنگر«، »ساك«، »انتظار«اند.  شده ربعدي ذك

ها در ابيات بعد باعث اعجاب و انگيزش است و، چون  شوند و ذكرِ آن مي بيت تداعي
تر است و  رابطه قوي ، اين»مرواريد«غزل  كليّت شعر مؤثرّند. در هايي انسجامي، در گره

بيت   ، در»بغض«داد.    رابطة تداعي و شمول قرار توان در دو ها را مي واژه از دسته برخي
هايي چون  اند؛ واژه شده ابيات بعد ذكر هايي است كه در كنندة واژه سوم غزل، تداعي

  .»درد«و  »اختناق«، »مشوش«، »فرياد«، »خشم«

  ـ وحدت 2ـ2ـ2
ي با لفظ، هارموني آواها، سازگاري هماهنگي در شعر، توافق معن«اند از:  آفرين عبارت عوامل وحدت

عنوان هماهنگي   . در موضوع وحدت، كه با)31 (غريب، ص» ها معاني و حسن اجتماعِ آن
با يكديگرند و  تعامل  مايه و عاطفه در شد، سه عنصر زبان، درون  آن سخن گفته از

ر اث كند. زيبايي و درخششِ يك مي  را از تعادل خارج  سو اثر  هر گرايش افراطي به
شد،  مبحث انسجام نيز گفته كه در عنصر است. چنان محصول تعامل و تعادل اين سه

از وجوه  يكديگرند. برخي درونِ خود نيز در هماهنگي و تعامل با عناصر در اجزاي اين
 شود. مي  وحدت در اشعار نجاتي در محورهاي زير ديده

نسجام و آشفتگي ، ادر كاربرد عناصر تصويري و بلاغي ،وحدت وحدت در تصاويرـ
بسيجي «غزل   گذارد. در كند و بر زيباييِ آن نيز اثر مي متن را دستخوش تغيير مي  يك

بر   نه مبتني    ، كه سراسر تصوير محض است، براي خواننده توصيف محض ــ»كوچك
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لحاظ، دستة معنايي و   يك  شود. عناصر تصاوير محض، همگي، از مي  ــ مجسم خيال
گرفتن، ايست، اسم شب،  بسيجي، چفيه، پلاك، تسبيح، جنگ، آتش، پناه«واژة  اند. دو گروه كاربردي

هايي  هم واژه  گروه با  عناصري تصويراند و كلمات هر» آب، قرآن، عود، آينه و سفر«و  »تفنگ
شد.   ساخت تصاوير نيز باعث وحدت و يكپارچگي خواهند  اند و در متناسب و مرتبط

هاي واژگاني  شود، اما تنوع دسته مي  مك تصوير منتقلك نيز مفهوم به» مرواريد«غزل   در
، »غمگين«، »عشق«، »بغض«، »خشم«كمك واژگاني انتزاعي چون  از تصاوير به  است. برخي  بيشتر

از واژگانِ تصويرساز واژگاني سياسي و   شود. برخي مي  بيان »تنهايي«و  »فرياد«، »اختناق«
و  »وطن«، »آور گاز اشك«، »جغرافيا«، »بيگانه«، »آزادي«، »دموكراسي«، »زندانبان«اند؛ مثل  اجتماعي

  عهده دارند.   كه سهم عمدة تصاوير و ترسيم خطّ ذهني شعر و شاعر را بر »شليّك«
شعر، كه بازنمايي   ويژه در يك در يك اثر ادبي و به ـ هاي نحوي وحدت در ساخت

از عناصر   اشند؛ اعمخدمت انديشه و احساس ب  حالتي روحي است، همة عناصر بايد در
سازة  هاي نحوي در متن و بافت، معمولاً، در هاي زباني. قالب معنايي، عاطفي و ساخت

شكند و  مي  هم  هاي نحويِ جمله در شعر در رسند و معمولاً ساخت تكامل مي جمله به
شود.  مي هاي وزني و معنايي و عاطفي ايجاد تقديم و تأخيرهاي نحوي به ضرورت

شود،  سخنِ او مي  ه غالب شعر نجاتي، كه باعث هماهنگي و وحدت دراز وجو  يكي
ويژه  اغلب اشعار، به هاي نحويِ نسبتاً يكسان است. شيوة غالبِ او در از ساخت  استفاده

ها بسيار  آن جايي اركان در اشعار مردف، متوجه جملات عادي زبان است كه جابه در
 اندك است. مثلاً، در شعرِ 

 هاي حسيني اسـت  حادثهاين قرن قرن 
 شـود  اين قرن در بسيط جهان گم نمي

  

 بر تاركش طراوت نام خميني اسـت 
 شود در تاربست ذهن جهان گم نمي

  

  ) 111 ، ص1 (نجاتي



188
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
تحليل ساختار شعر پروانه نجاتي

 

 

تا پايان غزل، كه مردف نيز نيست، بيشترين هماهنگي نحوي در ساختار جملات 
نيز درخور توجه است زدايي  بحث آشنايي شود. شيوة نحويِ ديگري كه در مي ديده
شعر   هاي نحوي و جملات بدون فعل است كه بسامد آن در بر كاربرد ساخت تأكيد

  نجاتي فراوان است: 
 پــرواز روي بــال غــرور فرشــتگان   
 عريـــاني حقيقـــت پنهـــان زنـــدگي 

  

 باران عشـق وقـت عبـور فرشـتگان    
 زيستن شب طوفـان زنـدگي   رزمنده

  

 )113 (همان، ص
شود  واقع، آنچه باعث انسجام يك اثر مي در ـ يو موضوع هاي عاطفي هجنب دروحدت 

توان مشخصّ  كه مي را، درحالي برخورداريِ آن از كليّتي واحد است و اينكه اجزاي آن
ساية وحدت عاطفي و  ممكن است در«امر  با يكديگر دانست كه اين ارتباط كرد، در و مجزّا

كليّت  عنصر عاطفه و موضوع در . استقلال دو)189 (امامي، ص» شود موضوعي حاصل
توان دانست. در  دو مي ارتباط بين آن هاي تأثيرگذار در از مؤلّفه  اثر را نيز يكي يك
است. مثلاً، موضوع غزل    هاي نجاتي نيز اين همسويي و تناسب رعايت شده غزل

 نگاه مادر پايان، بازي كودكانة فرزند شهيدي است كه از ابتدا تا ، از»بسيجي كوچك«
بر متن نيز با احساس و عاطفة حزن و شوقِ  شود و عاطفة حاكم مي  توصيف و ديده

» پسرم اين بسيجي كوچك«بيت اول، با مصراع  است. عنصر عاطفه، از مادرانه توأم
را براي  تماشاي فرزند خود و شوقِ او شود و علاقه و احساس مادري را در مي القا

، »تر باشد دارد بزرگ دوست«، »دارد چون پدر باشد دوست« دهد. عبارات مي  ادامة راه پدر نشان
اند.  دو عاطفة شوق و حزن زمان القاكنندة هر هم» مرد آمادة سفر باشد«و » مرد كوچك خانه«

هاي  بيان ايثارگري  غزل يادشده شوق همسر شهيد در توجه در ديگر عنصر درخور
، »اي و پلاك و تسبيحي چفيه«تصوير توصيف فرزند است؛ عباراتي چون  همسرِ خود در

. بنابراين، »دائم آمادة خطر باشد«و » گيرد مي پشت پشتي پناه«، »شر باشد و آتشستان شور«
است و  سراسر غزل ساري نقش مادر و همسر، در دل زني، در عاطفة زنانه از دو
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حس غرور و  ، دو»مرواريد«غزل  كرد. در توان خلأ عاطفي احساس بيتي نمي هيچ در
دو نيز   دو احساس توأم نيستند و تناقضي در القاي آن  شود اما اين مي ندوه القاا

، »به زندانبان بگو من دختر امواج شيدايم«مصراع  بيت نخست شعر، در  شود. در نمي ايجاد
 »بگو«بيت با فعل  بيت چهارم، كه هر شود و تا مي حس غرور و حماسه القا

تغيير لحن شعر و گزينش  بيت پنجم، با شود. از مي شود، عاطفة غرور القا مي شروع
كند اما تغيير  مي  با بار معنايي اندوه در شعر، عاطفه نيز تغيير برخي واژگان متناسب

ادامة بخش نخست شعر است و   با بيان موضوعاتي در عاطفه منطقي و متناسب
دو  هرندارد.  حالي است كه واژه يا جملاتي براي نقض عاطفة نخست شعر وجود در

شعري   هر ادبيات پايداري، از كاركرد شعري است كه، در با دو عاطفة شعر نيز متناسب
 توان انتظار داشت؛ يعني تحريك حس حماسي و ترسيم چهرة مظلوم.  مي

ترسيم تصاوير،  شيوة يكسان شاعر، در ـ هاي هنري ها و شيوه وحدت در شگرد
حالت خارج نيست:  ردازيِ او از سههاي تصويرپ سراسر اشعار محسوس است. شيوه در
تصاوير مجازي و تخيلي؛  )2شيوة عاطفي؛  توصيف محض و بازنمايي حقايق به )1
، آنچه »بسيجي كوچك«غزل  تنيدن توصيف و تخيل. در   هم  دو شيوه و در  تلفيق هر )3

هاست كه فقط با عنصر عاطفه  هايي از واقعيت شود صحنه براي مخاطب بازنمايي مي
دست  شود، انگيزشِ خود را از آن سلب اند و، چنانچه عاطفه از شده  ستهبرج

پايان  واقع، بازنمايي حقايق از دريچة دوربين عاطفه است و فقط در داد. در   خواهند
دو  ، هر»مرواريد«غزل  تصوير مجازي است. در »غبار خاطره«مورد تركيب  شعر يك

جه غالب تصاوير مجازي و تخيلي تابلو اند اما و هم تنيده شيوة توصيف و تخيل در
قالب تشبيهات  از اين تصاوير تخيلي در گذارد. برخي نمايش مي تصاوير مجازي را به

اي  خيال تازه زدايي، صور و استعارات ثانويه است و گاه نيز، با ايجاد آشنايي
، »هاي خشم خوشه«، »ادامن تقو«، »پاشيدن آسمان«، »خيال خيس«، »دختر امواج شيدا«است.   آفريده
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گهوارة «و  »كودك آزادي«، »نبض شهر«، »پاي رؤيا«، »گوش باد«، »جغرافياي غيرت« ،»بافتن خشم«
اند و گاه نيز  رفته كار   همة ابيات شعر به اند كه در تصاويري تخيلي »سپاه اختناق«و  »درد

قدر تنهايم و  من چرا اينخواهد بفهمد  نمي«مثل   است ــ كار رفته  توصيف در برخي ابيات به
اما شگرد يگانة شعر در آفرينش تصوير ــ  )162 ، ص1 (نجاتي» از حقّ مداوايم  من محروم

بر ساخت تصاوير تخيلي است. بنابراين، وحدت در شگردهاي هنري نيز   مبتني
هاي نمونه و ديگر اشعار نجاتي و عاملي براي  عوامل ايجاد وحدت در اين غزل از

 هاست. نآ  درخششِ

  ـ تصوير3ـ2
هاي تصويرآفريني  هاي قابل توجه در اشعار نجاتي تصوير و شيوه يكي ديگر از مؤلفّه

نگاهي نو، ساختار تصاوير شعر نجاتي را نقد و  بررسي اين تصاوير برآنيم، از است. در
وارگي دارند و نيز اشعاري كه  منظور، تصاويري كه ويژگي اندام همين  كنيم. به ارزيابي

شان  است و عنصر عاطفه در زيبايي ها تصويرِ كانوني مبناي سرايش شعر شده آن در
 بود.  مؤثرّ بوده معيار اين بررسي خواهند

غزل تابلويي  يابيم كه هر در بررسي اشعار نجاتي درمي ـ وجود تصوير كانوني
ي هاي گوناگون است. نكتة مهم، دربارة تصاوير شعر نجاتي، كانون تصويري با جلوه

غزل تصويري كليّ   است و با خواندن هر نظر شاعر بوده   است كه در تصويرگري مد
تصاوير  شعر خرده هر  حالي است كه در شود و اين در مي ذهن مخاطب مجسم در

كنند.  مي دارند كه، بدون تزاحم و اخلال، تصوير كانوني را ايجاد بسياري وجود
از   اي قطعه« و» به جانبازان شيميايي«شود:  يعنوان نمونه بررسي م غزل به  اينجا، دو در

  از ابيات غزل اول: اينك، برخي». بهشت
  
  



191
 2/2 ادبيات انقلاب اسلامي

مقاله 
 اختار شعر پروانه نجاتيتحليل س

 

 

  پوش آشناي اين محـل سرفه كرد و از كنار من گـذشت چفيـه
  زير و ساده است شيرمرد با خداي اين محل به او هنوز سر

  يـنـدرو ك اي درد را ـه هـوشــاو خ اه زرد ـگـوان از نـت يـم
  جاي اين محل بـوي جاي و شود رنگ و چه تازه ميبا عبور ا

  زـه نيـكه تو كوچك و بزرگ اين محلّ چنان شناسمش من آن مي
  گشاي اين محل گـاه اعتمـاد كـوچـه است پنجـة گـره تكيه

  دـپـراكن كنـد و طـعم جبـهه را در هـواي كوچه مي سـرفه مي
  لبـوي دودهاي شيميـايي آه خـاطرات مـردهاي ايـن محـ

  )158 ، ص2 (همو
شيوة بازنمايي حقايق و توصيف است و يك تصوير كانوني و  روايت غزل مزبور به

تصاوير است. تصوير كانوني،  خوردگي خرده آن وجود دارد كه محصول گره  مركزي در
تصاويري  اوست و خرده »ها و شجاعت توصيف چهرة جانباز شيميايي و بيان مردانگي«شعر،  در

، »نگاه زرد«، »شيرمرد محل«، »پوش چفيه«، »كرد سرفه«از:   اند سازند عبارت را مي تصوير كه اين
، »ناك هاي گريه چشم«، »بوي دودهاي شيميايي«، »گشاي پنجة گره«، »اعتماد كوچه«، »خوشة درد«
اينكه اغلبِ تصاوير بازنمايي حقايق با  وجود . با»كند براي محل كار مي«و  »صداقت نجيب«

تصاوير  اند، شعر داراي تصويري كانوني است كه حاصل ارتباط خرده عنصر عاطفه
  شود. وارگي تصاوير بررسي مي است. نوع ارتباط در اندام

  خوانيم: چنين مي» اي از بهشت قطعه«در غزل 
 با خـون سـرود شـعر پريشـان جنـگ را     
ــرادرم  ــان، بـ ــش و ايمـ ــاه آتـ  در رزمگـ

 شــود وقتــي ز مــوج خاطـــره لبريــز مــي
 سوي قاب عكس آن نگاه در  در خانه يك
 كننــد كــنم كــه فرامـــوش مــي بــاور نمــي

  

 تعــبير عــارفانـة مـرگـي قشــنگ را
 بر خـود نديد فرصت آهي درنــگ را

 شكند بغـض سـنگ را   درياي اشك مي
 هـاي تنـــگ را آيــنه دل كند هر مي  وا

 ديـوارهاي فاصله يـك روز جــنگ را
  

  ) 85 ، ص1 (همو
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هواي   و  شود: حال عر مزبور يك تصوير كليّ در ذهن ترسيم ميپس از خواندن ش
تنگيِ او براي روزهاي مقاومت. اين كليّت تصوير محصول  رزمنده پس از جنگ و دل

سرودن شعر جنگ با «از:   اند تصاوير است كه عبارت تنيدگي خرده پيوستگي و درهم هم به
، »شدن از موج خاطره  لبريز«، »اندازة يك آه نكردن براي جنگ به درنگ«، »شهادت/ مرگ قشنگ«، »خون

و » ديوارهاي فاصله«، »هاي تنگ را كند دل مي  سوي قاب عكس وا نگاه به«، »بغض سنگ«، »درياي اشك«
بر انسجام، در ترسيم يك   تصاويرها در محور عمودي شعر، علاوه . خرده»روز جنگ«

  تصوير كليّ تأثيرگذارند. 
تصاويرها بديهي  يل تصوير كانوني نقش ارتباط خردهدر تشك وارگي تصاويرـ اندام

كنند و  مي كليّت، همچون اجزاي يك اندام و كل ايفاي نقش ها، در است. همة آن
شيوة   شيوه است. در قاب كليّت تصوير در اشعار نجاتي به دو ها در چگونگي چينشِ آن

رد و ديگر تصاوير ك بين تصاوير مشخصّ توان از نخست، تصوير كانوني و اصلي را مي
ابتداي شعر  شيوه، تصوير كانوني اغلب در اين اند. معمولاً، در توضيح و بسط آن

اند. مثلاً،  برگ تصوير كانوني  و  بسط و شاخ  و   تصاويرها شرح شود و خرده مي ترسيم
، نخستين مصراع شعر ترسيم تصوير كانوني و اصلي است و »بسيجي كوچك«غزل  در

  پوشد و...: براي كودكي است كه همچون پدر شهيدش لباس بسيجي ميبيان شوق مادر 
  تر باشد دارد بـزرگ  كـوچك دوست بسيـجي پسرم اين 

  پدر باشد دارد كه چون   تسبيحي؛ دوست و  اي و پلاك  چفيه
  )139 ، ص2 (همو

جورچين براي  صورت قطعات يك تصاوير به در شيوة دومِ انداموارگي تصاوير، خرده
يك از  شيوه، هيچ اين شوند. در مي كنار يكديگر چيده تصوير كانوني درترسيم 
تصاوير با  كرد بلكه ارتباط خرده عنوان تصوير كانوني مشخصّ توان به را نمي تصاوير

، 1 (همو» صاعقه«غزل  كند. مثلاً، در مي يكديگر است كه تصوير كانوني را ايجاد
ها جنگ است؛ اما  از سال رزمنده پس ، كانون تصاوير ترسيم شجاعت و پاكي)101 ص
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از خواندن كلّ شعر و  يابيم و تصوير كانوني پس جاي شعر چنين تصويري نمي هيچ در
  بندد.  همة تصاوير است كه نقش مي

تصويرگري نجاتي نيز همچون ديگر شاعران در  نقش عنصر عاطفه در زيبايي تصاويرـ
شعر  ترين عنصري كه به تصوير در مهم شود؛ اما شيوة توصيف و مجازها ترسيم مي دو

چراي عنصر عاطفه  و چون كند تأثير بي مي را متمايز بخشد و آن نجاتي تشخصّ مي
كردن تصاوير، از واژگاني كه بارِ عاطفي دارند استفاده  هاست. براي عاطفي آن در

 گونه را به تصويري هنري تبديل سخن عادي و نثر است و اين شيوة بازنمايي   شده
 ، خطاب به شهداي مفقودالاثر،»)نشان بي«عنوان  (باغزل  است. مثلاً، در اين كرده

ــه  ــتم ب ــه نوش ــدر نام ــپردم  چق ــاد س ــت ب  دس
ــادر!   ــو م ــاق ت ــرفتم مــن از ات ــرد گ ــدر گَ  چق
ــد     ــيچ نيام ــه ه ــدي ك ــو و قاص ــار ت  در انتظ

ــدوار و صــبور  و عكــس ــن امي ــو را م ــاي ت  ه
 زا بـود  صداي زنـگ در، امـا، هميشـه دغدغـه    

ــدر ــوان   چق ــه و اي ــان كوچ ــردم مي ــه ك  هرول
 گذشـت شـتابان   پستچي كه از اين خانه مـي  به 

  

 شــب ســتاره شــمردم بــه بــراي آمــدنت شــب
 براي باور مـردم قسـم بـه جـان تـو خـوردم      
 هــزار مرتبــه جــانم بــه لــب رســيد و نمــردم

 آمــد ز جبهــه بــردم و بــردم بــراي هركــه مــي
 نيامدي و من، از آن، چه خون دل كه نخوردم!

ــال  ــر پلــك فشــردم  روســريو ب ــه زي  ام را ب
ــه  ــتم ب ــه نوش ــدر نام ــپردم  چق ــاد س  دســت ب

  

  )160 ، ص2 (همو
انتظار فرزند مفقودالأثرِ خود؛  اي است در تنگي و سخنان مادرانه شود دل مي آنچه بيان

اما ترسيم اين حالات با واژگاني كه القاي عاطفي بيشتري دارند تأثير و برجستگي 
، القاگر حس انتظار و »چقدر«بيت، با واژة  است. شروع هر  دهتصاوير را دوچندان كر

و لحن مناداييِ آن، احساس شاعر را  »مادر«بيت دوم، واژة  تنگي است. در دل
و  »شمردن ستاره«و  »زا بودن دغدغه«، »رسيدن  لب  به  جان«هاي كنايي  كند. تركيب مي مضاعف

كند. همچنين است غزل  مي اعفتنگي را مض گونه احساس انتظار و دل عباراتي اين
سر  (فروريختن آوار برآن، كليّت تصوير  كه، در )140 (همان، ص...»  ديوار ريخت بين«
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غزل مزبور،  شود. در تر مي با كاربرد واژگاني خاص عاطفي گناه شهرها) ها و مردم بي خانواده
طف مخاطب شدن احساسات و عوا  عاطفة اصلي اندوه و حزن است كه باعث برانگيخته

 »مادر، خواهر و برادر«شود. شاعر عاطفة اندوه را با نمايش تصوير شهادت  مي
ماندن دفتر مشقِ او زير «، »ابروي خواهر فروريختن آوار بين دو«دهد. تصاويري چون  مي نشان
اندوهي وافر  »شهادت برادر و سوختن حجلة عيش«و  »شهادت مادر و ماندنِ او زير آوار«، »آوار
شود.  مي   است ترسيم   بيت پاياني، عشق به همسري كه شهيد شده كنند. در مي القا

كند چيزي نيست  فرد مي  به بنابراين، آنچه تصوير در سخن نجاتي را برجسته و منحصر
هايي عاطفي و اغلب زنانه و  طريق كاربرد واژه  از انبوه عاطفه و احساس كه از غير

 شود. مي  مادرانه القا

هاي مهم ساختاري در اشعار نجاتي  يكي از ويژگي دگي در تصويرـازدحام و پراكن
يابيم  مي در هريك از اشعارِ او در دقتّ ازدحام و پراكندگي يكسان تصاوير است. با

صورت يكسان و مساوي است.  بيت، مصراع يا پاره از اشعار به  هر پراكندگي تصاوير در
تصوير  بيت يك هر عل است، معمولاً درها ف آن اشعار مردف، كه اغلب نيز رديف در در

مصراع و پاره  طور متوسطّ هر اشعار نيز به است و در ديگر مستقل ترسيم شده
كنند. بنابراين،  مي را ترسيم از تصوير كانوني كنند كه بخشي مي تصوير را بازنمايي يك

ر محو ويژه در ها، به نداشتن تصويرها و پراكندگي يكدست و يكپارچة آن ازدحام
  هاي مهم و تأثيرگذار در ساخت و كليّت شعر است. عمودي اشعار، از ويژگي

  ـ نتيجه3
هايي است كه به سخن نجاتي  آنچه حاصل اين پژوهش است دريافت برخي ويژگي

زدايي و  ها را در سه سطح انسجام، آشنايي است و آن  تشخصّ و ادبيت بخشيده
است،   همچون بسياري از شاعران كوشيده كرد. نجاتي نيز توان بررسي تصويرگري مي
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راه  كند و از اين عدول از هنجارهاي زبان عادي، زبان شعر را از خودكاري دور با
زدايي كمابيش  هاي مختلف آشنايي منظور، از شيوه همين شعرِ خود ادبيت ببخشد. به به

صورت يعني   ه چهارزدايي، ب ايجاد آشنايي  سخنِ او، در  كند؛ اما وجه غالب مي  استفاده
گيري در بيان مطالب، ساخت تركيبات و تصاوير  ، غافلخيال) (صورزدايي معنايي  آشنايي

آفريني نيز  هاي تصوير است. او در شيوه نو و گاه نيز ساخت واژگان جديد جلوه كرده
اي، اغلب  كارگيري تصاوير ثانويه و كليشه جاي به كند و، به زدايي مي آشنايي  گاهي

گفت وجه  توان كه مي آفريند؛ چنان شيوة توصيف و بازنمايي حقايق تصاويري نو مي به
زدايي  شيوة توصيف و بازنمايي حقايق است. آشنايي غالب تصوير در اشعار او به

زدايي نحوي كمترين تأثير را در  هاي استعاري، بيشترين و آشنايي ويژه ساخت معنايي، به
  ادبيت اشعار نجاتي داشته است.

هر واحد شعري، در هر قالبي كه باشد، واحدي منسجم و هماهنگ است كه از 
ترين  است. مهم   شده  هاي مختلف ايجاد انسجام و وحدت در آن بهره گرفته شيوه
ها در محور  اند و با تعامل بينِ آن ها در ايجاد انسجام در شعرِ نجاتي واژگان سازه

است. اغلب، رابطة  ي، انسجام نيز ايجاد شدههاي ادب بر زيبايي و آرايه عمودي، علاوه
ويژه در محور عمودي  هايي انسجامي به نشيني و ارتباط واژگان است كه گره هم

  كند. مي ايجاد
وحدت، در سه بعد صورت و محتوا و عاطفه، در اشعار نجاتي، هماهنگي و اتحّاد 

موضوع و  است. وحدت عاطفي را رقم زده  است و انسجام شعرِ او ايجاد كرده
 جمله موارد وحدت در شعرِ اوست.  هاي تصويري از شيوه

شعر نجاتي شعري حرفي، مستقيم و عاري از روح عاطفه و تخيل نيست بلكه شاعر 
 كوشد، با ترسيم تصاوير تأثيرگذار، بر ادبيت سخن و انگيزشِ آن بيفزايد.  مي
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 مقاله    
تحليل ساختار شعر پروانه نجاتي

 

 

و توصيف شيوة تصويرگري در سخن نجاتي بيشتر بر ترسيم تصاوير محض 
 ها عاطفه و احساس است.  است و عامل برجستگي در آن  مبتني

توان يافت كه افزون بر موارد انسجام كه  در شعرهاي نجاتي، تصويري كانوني مي
 كند.  شد از پراكندگي تصاوير و تزاحم و تداخل تصاوير نيز جلوگيري مي ذكر

حقيقت   اند و در باطتصويرها، در تابلوي تصويري شعر، با يكديگر در ارت خرده
تصاوير است و اين نيز  وارگي خرده گرو ارتباط و اندام گيري تصوير كانوني در شكل

 عاملي براي ايجاد وحدت در شعرِ اوست. 

ترين و مؤثرّترين عنصر است و او آگاهانه اين  در شعر نجاتي احساس و عاطفه مهم
بيت يا مصراعي از شعرِ او خالي  كه جاي عاطفه در هيچ گيرد؛ چنان كار مي ابزار را به

 ترين عامل است.  نيست و در اين راه گزينش واژگان از محور جانشيني مهم

وجه غالب شعر نجاتي كاربرد واژگان مناسب و عاطفي است كه بيانگر دنياي ذهني 
 و خطّ فكريِ اوست.
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